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       
 در مورد توسل، استغاثه، طلب شفاعت،   ان ی سلف   دگاه ی د   ن یی تب 

 ث ی اهل قبور و نقد آن از منظر قرآن و حد   ارت ی و ز 
 1نسرین انصاریان 

 چکیده 
از اصول   ی ک ی خداوند،   ر ی که عدم جواز استغاثه، طلب شفاعت و توسل به غ   دهد ی نشان م  ان ی سلف  ی و گفتار  ی آثار نوشتار 

در گام    ده ی عق   ن ی قلمرو ا   ی باور بر اعمال و رفتار مسلمانان، بررس   ن ی ا   ر ی . با توجه به تأث شود ی آنان محسوب م   د ی در عقا   ی اساس 
- ی ف ی اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توص   ن ی دارد. بر ا   ی ا ژه ی و   ت ی آن در گام دوم اهم   ی انتقاد   ل ی نخست و تحل 

  ان ی سلف   دگاه ی است: »د   ی پرسش اصل   ن ی به ا   یی نور، درصدد پاسخگو   ی افزارها و نرم   ی ا از منابع کتابخانه   ی ر ی گ و با بهره   ی ل ی تحل 
بر آن وارد است؟«    ی ث ی و حد   ی قرآن   ی ها و چه نقد   ست ی اهل قبور چ   ارت ی درباره عدم جواز توسل، استغاثه، طلب شفاعت و ز 

از جمله    ز ی اهل قبور ن   ارت ی گسترده دارند و ز   ی م ی از آن است که استغاثه، شفاعت و توسل مفاه   ی پژوهش حاک   ی ها افته ی 
خدا، شفاعت    ر ی پس از وفاتشان، استغاثه به غ   گران ی و د   امبر ی مانند: توسل به مقام پ   ی در موارد   ان ی هاست. سلف آن   ق ی مصاد 

است که    ی در حال   ن ی . ا اند رفته ی اهل قبور توسط بانوان( را نپذ   ارت ی مسامحه، ز   ی اهل قبور )و با کم   ارت ی خدا و ز   ر ی غ   سط تو 
 موارد قابل نقد و مردود است.   ن ی ا   ی در تمام   ان ی سلف   دگاه ی د   ، یی و روا   ی قرآن   ل ی بر اساس دل 

 واژگان کلیدی 
  اهل قبور.   ارت ی توسل، استغاثه، شفاعت، ز   ان، ی سلف 

 
پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات   ،یقیتطب ری، تفس۴آموخته سطحدانش  .۱

  جامعةالزهراء ،یاسلام
Email: asrinansarian959@Gmail.com 
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 ۲۵/۰۸/۱۴۰۲: رشیپذ  خیتار                                                                                                                      ۳۰/۰۶/۱۴۰۲:افتیدر خیتار

اهل قبور و نقد آن از   ارت یز و در مورد توسل، استغاثه، طلب شفاعت، انیسلف دگاهی د ن ییتب»(. ۱۴۰۲) انصاریان، نسرین :ی استنادده
 .۳۰-۷ات ، صفح۶، ش۲آلءالرحمن، دوره  ی ریمطالعات تفس ،«ثی منظر قرآن و حد
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 مقدمه 
منابع شناخت و    ن ی و معتبرتر   ن ی تر عنوان مهم را به   ات ی سنت، قرآن و روا و اهل   ان ی ع ی ش   ت ی اکثر 

فهم    ی دو منبع برا   ن ی از ا   ی و آداب خاص   ط ی شرا   ت ی و با رعا   اند رفته ی پذ   ی کسب معارف اسلام 
حال، در طول    ن ی . با ا کنند ی عدم جواز اعمال خود استفاده م   ا ی جواز    ص ی و تشخ   ی ن ی معارف د 

برخ   اسلام،   خ ی تار  گروه   ی افراط  و  تک   ی ها افراد  در  حد   ه ی مسلمان  پ   ا ی   ث ی بر  به    ش ی دا ی قرآن، 
به   ی خاص   ی فکر   ی ها ان ی جر  است.  شده  منجر  اسلام  جهان  برخ در  افراط  مثال،  از    ی عنوان 

م   « ی »سلف   ان ی جر   ی ر ی گ به شکل   ات، ی سنت در استفاده از روا اهل   ی ها ت ی شخص  آنان    ان ی در 
 است.   ده ی انجام 

که احمدبن    ی مکتب ؛  دارد   ث ی حد مکتب اهل   ی فکر   ان ی در جر   شه ی چند ر   هر   ت، ی سلف   شه ی اند 
در اصول و    روانش ی و پ   د ی آ ی شمار م آن به   ندگان ی نما   ن ی تر از برجسته   ی ک ی ق(  ۲۴۱- ۱۶۴حنبل ) 
در قرون   شه ی اند   ن ی و گسترش ا  ی رسم  ی ر ی گ شکل  اما ؛ بندند ی به ظاهر قرآن و سنت پا  ن ی فروع د 

افراد   ی بعد  ت   ی توسط  احمدبن  ابن ۷۲۸– ۶۶۱)   ه ی م ی چون  و  ۷۵۱– ۶۹۱)   ی جوز   م ی ق ق(،  ق( 
با نام جنبش    ی د ی جد   ان ی ق( انجام گرفت. در ادامه، جر ۱۲۰۶– ۱۱۱۵محمدبن عبدالوهاب ) 

رهبر   ی وبند ی د  ول   ی به  عبدالعز ۱۱۷۶– ۱۱۱۴)   ی دهلو   الله ی شاه  شاه  پسرش  و  – ۱۷۴۶)   ز ی ق( 
ا ۱۸۲۴ شاگردان  و  ش   ن ی م(  مانند  نانوتو   خ ی مکتب  بن ۱۲۹۷– ۱۲۴۸)   ی قاسم    گذار ان ی ق(، 

 . افت ی   ش ی گرا   ی افراط   ی سلف   ی کرد ی به رو   ج ی تدر شکل گرفت که به   وبند«، ی »دارالعلوم د 
از انواع توسل مانند استغاثه و طلب شفاعت    ی نادرست دانستن برخ   ان، ی سلف   ی از باورها   ی ک ی 
موضوعات و نقش پررنگ    ن ی در مورد ا   ی ن ی د   ی ها آموزه   ی خدا است. با توجه به گستردگ   ر ی از غ 

و نقد    ان ی سلف   دگاه ی موارد نامشروع توسل از د   یی شناسا   ، ی و اجتماع   ی ها در اعمال و رفتار فرد آن 
زیارت اهل  » و   « شفاعت » ، و  « استغاثه » ، « توسل »   های حوزه  ر آنان د  ی باورها   ی ل ی و تحل  ی علم 
 کار قرار گرفت.   در دستور   « قبور 

موضوع    ن ی ا   رباز، ی آن، سبب شده است که از د   رامون ی موضوع »توسل« و مباحث پ   ت ی اهم 
به    ن ی نو   ی کرد ی با رو   عه ی محققان ش   ز ی ن   ر ی اخ   ی ها . در دهه رد ی قرار گ   ی ع ی مورد توجه دانشوران ش 

  توان ی نمونه، م   عنوان به اند.  گذاشته   ی را به جا   ی ها پرداخته و آثار ارزشمند حوزه  ن ی پژوهش در ا 
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  ن ی الد و نجم   یی نوشته قاسم بابا   « ات ی و روا   ات ی و گستره توسل در آ   قت ی حق   ل ی و تحل   ن یی تب »   قاله م به 
- ۷، صفحات  ۴۴ش، شماره    ۱۳۹۹)   ارت« ی »فرهنگ ز   ه ی اشاره کرد که در نشر   ی طبس   ی مروج 

توسل با استناد به    ت ی مقاله، اثبات ارزش و اهم   ن ی ا   سندگان ی ( منتشر شده است. هدف نو ۳۳
 است.   بوده   ات ی و روا   ات ی آ 

نو   ی برخ  پژوهش   سندگان، ی از  بررس   ی ها دامنه  به  و  کرده  را محدودتر    ی ها دگاه ی د   ی خود 
وهاب   ون ی سلف  پ   ت ی و  پرداخته   رامون ی معاصر  م توسل  جمله  از  مقاله   توان ی اند.  عنوان    ی ا به  با 

  ی « اشاره کرد که توسط محمدعل درباره توسل به جاه و منزلت اشخاص   ت ی وهاب   دگاه ی د   ی بررس » 
مج   پور ی موحد  نشر   آذر ی در ی ح   د ی و  در  و  شده  من   ه ی نگاشته  است    ر« ی »سراج  شده  منتشر 

شماره  ۱۴۰۱)  ص  ۴۸ش،  ا ۷۴- ۵۳،  بررس   ن ی (.  به  نبو   ی مقاله  سنت  در  س ی توسل    ره ی ، 
  ک ی در هر    سندگان ی . نو پردازد ی م  ی مذاهب اسلام   ی علما   دگاه ی صحابه، و د  ره ی ، س ت ی ب اهل 
 اند. قرار داده   ی اب ی سند و دللت مورد ارز   ث ی را از ح   تبط مر   ات ی و روا   ات ی مباحث، آ   ن ی از ا 

توسل پرداخته و در   رامون ی به شبهات پ  یی گو از پژوهشگران به پاسخ  گر ی د  ی مقابل، برخ  در 
 اند؛ از جمله: انجام داده   ی د ی مف   قات ی تحق   نه ی زم   ن ی ا 

،  ۱۳۹۵که در فصلنامه تأمل )   ی ن ی هاشم حس   د ی « نوشته س پاسخ به شبهات توسل مقاله »  . ۱
ادعا پرداخته است که »توسل به    ن ی و نقد ا   ی به بررس   ده، ی ( به چاپ رس ۹۳- ۸۳، ص  ۱شماره  

 . است«   ی پرست معادل با بت   شان، ی پس از وفات ا   امبر ی آثار پ 
  ی « نوشته نرگس سادات روانفر و شاد درباره حرمت توسل   ت ی پاسخ به شبهه وهاب مقاله »   . ۲

( منتشر شده  ۱۵۰- ۱۲۴، ص  ۱۱و    ۱۰، شماره  ش ۱۳۸۹)   شه ی و اند   ث ی حد   ه ی در نشر   ، ی س ی نف 
معاصر   ی و علما   ت ی حنابله، وهاب  ه، ی م ی ت ابن  ی ها دگاه ی مفهوم توسل و د  ن یی مقاله به تب  ن ی است. ا 

مورد قبول    ر ی و تفاس   ات ی انواع توسل و شبهات مرتبط، با استناد به روا   ان ی و پس از ب   ته پرداخ   ی وهاب 
 . پردازد ی شبهات م   ن ی به نقد ا   ت، ی وهاب 

 نمونه:   ی اند. برا جنبه خاص از موضوع توسل پرداخته   ک ی تنها به    سندگان ی از نو   ی برخ 
  ه ی که در نشر   ی علو   دحسن ی « نوشته س شفاعت   ات ی و روا   ات ی آ   ی ق ی تطب   ی بررس مقاله »   . ۱
  ن ی (. در ا ۱۵۴- ۱۳۵، صفحات  ۶، شماره  ش ۱۳۹۵منتشر شده است )   « ی قرآن   ی ها شه ی »اند 
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در    ان ی سلف   دگاه ی مربوط به شفاعت پرداخته و د   ات ی و روا   ات ی آ   ی ق ی تطب   ی به بررس   سنده ی مقاله، نو 
 . ست را نقد کرده ا   نه ی زم   ن ی ا 

اهل   ه ی م ی ت ابن   دگاه ی د   سه ی مقا مقاله »   . ۲ ز و  درباره  زنان   ارت ی سنت  توسط  قبور  نوشته  اهل   »
، صفحات  ۲۸، شماره  ش ۱۳۹۶است )   ده ی به چاپ رس   ر« ی »سراج من   ه ی مهاجر که در نشر   ی مصطف 

اهل قبور    ارت ی سنت جواز ز اهل   ی که هرچند علما   کند ی م   ان ی مقاله ب   ن ی در ا   سنده ی (. نو ۱۰۳-۱۲۲
عمل را حرام دانسته است.    ن ی ا   ت، ی با استناد به چند روا   ه ی م ی ت اند، ابن کرده   ح ی تصر   ا توسط زنان ر 

کرده    ی اب ی ارز   ف ی ها را ضع و آن   ی بررس   ی را از نظر سند   ه ی م ی ت مورد استناد ابن   ات ی ابتدا روا   سنده ی نو 
 وارد کرده است.   د ی ها ترد پرداخته و در آن   ات ی روا   ن ی مدلول ا   ل ی و سپس به تحل 

م   ی علم   ی ها ت ی سا   گر ی جستجو در نورمگز و د   ج ی نتا  اثر   دهد ی نشان  به    ی که تاکنون  که 
  ی کرد ی اهل قبور، با رو   ارت ی انواع آن، مانند استغاثه، شفاعت و ز   ی توسل و تمام   ی انتقاد   ل ی تحل 
روا   ی قرآن  باشد،    یی و  هم   افت ی پرداخته  بر  است.  ا   ن ی نشده  بر    ن ی اساس،  تمرکز  با  نوشته 

در مورد توسل و    ، ی سلف  ی ها دگاه ی و نقد مستدل و منصفانه د  ی به گردآور   د، موجو  ی ها پژوهش 
ها  شامل کتاب   ق، ی تحق   ن ی مورد استفاده در ا   ی موضوعات مرتبط با آن پرداخته است. منابع اصل 

منابع معتبر    ن ی و همچن   تال ی ج ی و د   ی ک ی ز ی ف   ی ها موجود در کتابخانه   ی پژوهش   ی و مقالت علم 
مورد    ن ی در چارچوب عناو   ، ی و انتقاد   ی ل ی تحل - ی ف ی ن نوشته به روش توص ی اند. ا بوده   ن ی آنلا   ی علم 

 بحث نگاشته شده است. 

 شناسی . مفهوم 1
 شود. جهت روشن شدن محور اصلی بحث، مفاهیم دو واژه »سلف« و »توسل« بیان می 

 . واژه »سلف« 1-1
به نظرات متفاوت   ف ی در تعر   ان ی لغو    ی آن را به معنا   ی . برخ اند افته ی دست    ی واژه »سلف« 

؛  ۲۵۸/  ۷:  ۱۴۰۹  ، ی د ی »تقدم« )فراه   گر ی د   ی برخ (،  ۳۲۴/  ۸:  ۱۴۱۴»سبقت گرفتن« )صاحب،  
»محقق    ی ا عده (،  ۹۵/  ۳:  ۱۴۰۴فارس،  »گذشته« )ابن   ی گروه (،  ۴۲۰:  ۱۴۱۲  ، ی راغب اصفهان 
/  ۹:  ۱۴۱۴منظور،  »خلف« )ابن  ز ی ن   ی و برخ   ( ۲۸۵:  ۱۴۱۴ ، ی وم ی )ف   وسته« ی پ  وقوع شده« و »به  
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 اند. دانسته   ( ۲۸۳/  ۱۲:  ۱۴۱۴  ، ی د ی زب ؛  ۱۵۸
مناسب ارائه    ی راه حل   توان ی اختلاف نظرها، با توجه به قاعده »معنا به ضد«، م   ن ی حل ا   ی برا 
ضد »سبقت    را ی »سبقت گرفتن« دانست، ز   ی واژه »سلف« را به معنا   توان ی که نم   ب ی ترت   ن ی داد. بد 

ضد آن    را ی کرد، ز   ر ی »تقدم« تعب   ی آن را به معنا   توان ی نم   ن، ی گرفتن«، »ملحق شدن« است. همچن 
چرا که    رسد، ی »سلف« به نظر نم   ی برا   ی ق ی دق   ی معنا   ز ی »گذشته« ن   ن، ی است. علاوه بر ا   تأخر« » 

م   ی است. بررس   نده« ی ضد آن »آ  نشان  با    دهد ی استعمالت عرب  که واژه »سلف« در تقابل 
و تحقق آن« است    ء ی »سلف« در لغت، »وقوع ش   تر ق ی دق   ی معنا   ن ی »خلف« قرار دارد، بنابرا 

  د یی معنا را تأ   ن ی ا   ز ی واژه و مشتقات آن در قرآن ن   ن ی استعمال ا   (. ۲۱۹/  ۵:  ۱۴۳۰  ، ی )مصطفو 
؛  ۵۶: ؛ زخرف ۳۸: ؛ انفال ۹۵: ؛ مائده ۲۳و    ۲۲: ؛ نساء ۲۲: عمران ؛ آل ۲۷۵: )ر.ک: بقره   کند ی م 
 (. ۲۴: ؛ حاقه ۳: ونس ی 

کاربرد  در  »سلفیون«  از  و  مراد  هستند؛  تابعین«  تابعین  و  تابعین  »صحابه،  جدید،  های 
گویند که بر مذهب سلف مشی کند و الگوی تمامی  »سلفی« منسوب به »سلف« به کسی می 
چنین نگاشته است:  تیمیه، در جهت توجیه این پندار، اعصار را، روش و سیره سلف بداند؛ ابن 

»هرگز چنین گمانی به آنان نیست که قرآن را از پیش خود تفسیر کنند یا بدون علم درباره معانی  
 (. ۴۷:  ۱۴۰۹تیمیه،  آن سخن بگویند« )ابن 

نقل    گذاری سلف در نزد سلفیان، روایتی است که از زبان پیامبر اکرم یکی از مبادی ارزش 
ذِینَ یلُونَهُمْ کنند که فرموده: » می  ذِینَ یلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ اسِ قَرْنِی ثُمَّ الَّ ؛ بهترین مردم )یا امت من(  خَیرُ النَّ

آیند؛ آنگاه آنان که پس  کنند؛ سپس کسانی که پس از آنان می کسانی هستند که با من زندگی می 
 (. ۱۷۱/  ۳:  ۱۴۲۲؛ بخاری،  ۱۴۰/  ۴:  ۱۴۲۲جوزی،  آیند« )ابن از آنان می 

 توان گفت: گذاری می در نقد این ارزش 
: خود صحابه ادعای وجوب پیروی از نظرات و اعمال خود را نداشتند؛ بلکه شیخین که  اولا 

عنوان  های خود معترف بودند؛ به کار بودن  بنا به قول سلفیان در رأس صحابه قرار دارند، به اشتباه  
ام که  داده  عوف گفت: »در دنیا سه کار را انجام بن مثال ابوبکر در بستر احتضار به عبدالرحمن 

نمی  انجام  فاطمه کاش  خانه  ...: کاش  نمی   دادم  ابن را  کاش   . را  گشودم؛...  فجائه سلمی 
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سپردم تا یکی از  از دو مرد )عمر و ابوعبیده( می سوزاندم و کاش در روز سقیفه کار را به یکی  نمی 
گوید: »بیعت با  ( عمربن خطاب نیز می ۳۳۰/  ۲:  ۱۴۰۹آنان امیر باشد و من وزیر« )مسعودی،  

 (. ۲۰۵/  ۸:  ۱۳۹۱ابوبکر شتابزده و شرّی بود که خدا آن را نگه داشت...« )بخاری،  
کشاند، که از باب  : روایات صحیح السندی موجود است که این مطلب را به چالش می ثانیا 

 شود: نمونه به دو روایت اشاره می 
پیامبر  » می   الف(  إخوانی فرمایند:  لَقیتُ  ی  أنِّ نحنُ  وَدِدْتُ  »أولیسَ  أصحابه:  فقال   ،»

دوست دارم برادرانم را  ؛ ولم یرَوْنِی أنتم أصحابی، و لكن إخوانی الذین آمنُوا بی إخوانك؟« قال: » 
ملاقات کنم«، اصحاب عرض کردند: »آیا ما برادران شما نیستیم«، فرمودند: »شما اصحاب من  

من ایمان آوردند و حال آنکه مرا ندیدند« )شعراوی،  هستید، اما برادران من کسانی هستند که به  
۱۹۹۱  :۹  /۵۴۴۴۴ .) 

هِ هَلْ أَحَدٌ  ب( در روایت دیگری آمده: یکی از صحابه نبوی نقل نمود: »فَقُلْنَا »یا رَسُولَ  اللَّ
ا؟ أَسْلَمْنَا مَعَكَ  تُونَ بَعْدِی یؤْمِنُونَ بِی ؟« قَالَ: » وَ جَاهَدْنَا مَعَكَ   خَیرٌ مِنَّ

ْ
تِی یأ مَّ

ُ
؛ به  بَلَی قَوْمٌ مِنْ أ

عرض کردیم: »آیا کسی از ما بهتر است؟ در صورتی که ما با شما اسلام آوردیم و با    پیامبر 
  آیند که به من ایمان دارند« شما جهاد کردیم«، فرمودند: »بله، گروهی از امت من بعد از من می 

 (. ۳۰۷/  ۲۲  : تا ی ب   ، ی )مجلس 
توان به حجیت مطلق سیره  آید، این است که نمی دست می قدر متیقنی که از این روایات به 

 سلف و الگو بودن آنان براساس برداشت سلفیان حکم کرد. 
خورد و  سنت نیز دلیل خاصی درباره حجیت قول همه صحابه به چشم نمی در مصادر اهل 

اند؛ البته ممکن است به اطلاق  سنت هم به روایتی در این زمینه تمسک نکرده دانشمندان اهل 
یهِمُ اِقْتَدَیتُمْ اِهْتَدَیتُمْ حدیث » 

َ
جُومِ بِأ صْحَابِی كَالنُّ

َ
؛ اصحاب من مانند ستارگان هستند؛ به هر کدام  أ

می  کنید هدایت  ابوحیون،  ۲۵۵/  ۲:  ۲۰۰۸یابند« )طبرانی،  اقتدا  مفید،  ۲۴۹/  ۲:  ۱۴۰۹؛  ؛ 
طاووس،  ؛ ابن ۹۴/  ۱:  ۱۴۲۱؛ کراجکی،  ۳۹۳/  ۱:  ۱۴۰۴؛ ابوالصلاح الحلبی،  ۴۹/  ۱:  ۱۴۱۳
(؛ تمسک شود. اما این حدیث؛ افزون بر  ۲۷۲/  ۱:  ۱۳۸۴؛ عاملی نباطی،  ۵۲۳/  ۲:  ۱۴۰۰

؛  ۴۲۷/  ۷:  ۱۴۱۴آن )ر.ک: رشیدرضا،    ی سنت به ضعف سند از دانشوران اهل اعتراف برخی  
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(؛ از نظر دللت نیز مخدوش است و اساساً ممکن نیست به سنت همه  ۸۴:  ۱۴۱۱رضوی،  
 . صحابه که احیاناً با یکدیگر متناقض است، اقتدا شود 

 . واژه »توسل« 1-۲
واژه »توسل« از ریشه »و س ل« به معنای »رسیدن به چیزی با میل و رغبت به آن« است )راغب  

»وسل« اخص از  بن ملیه  ( به دلیل بار معنایی میل و رغبت در این واژه،  ۸۷۱:  ۱۴۱۲اصفهانی،  
»وصل« به معنای »رسیدن« است که در آن قید وجود یا عدم میل و رغبت مطرح نیست )همان(.  
»توسل« مصدر قیاسی باب »تفعل« دللت بر مطاوعه به اختیار دارد پس بار معنایی »انتخاب  

   و اختیار« در معنای »توسل« نهفته است. 
معنای اصطلاحی »توسل« در فرهنگ اسلامی عبارت است از اینکه: »فردی، شخص یا  

نزد   که  قرار دهد«  خداوند جایگاه ویژه چیزی  یا وسیله اجابت دعای خود  واسطه  را  دارد  ای 
 (. ۱۸۴۱/  ۵:  ۱۳۶۷)جوهری،  

 . دیدگاه سلفیان در مورد توسل 2
  ه ی م ی ت از ابن   ش ی بود و پ   ج ی مسلمان را   ی ها فرقه   ی تمام   ان ی در م   ی باور به توسل تا قرن هشتم قمر 

آن پرداخته نشده بود. در    رامون ی پ   ی نظر   ی وگو و گفت   ی به بررس   م ی طور مستق ق( به ۷۲۸متوفای  ) 
  د کرد. او معتقد بو  م ی نوع تقس  ن ی به نقد باور به توسل پرداخت و آن را به چند  ه ی م ی ت دوره، ابن  ن ی ا 

توسل را به سه دسته    ه ی م ی ت . ابن ستند ی ن   ز ی جا از انواع دیگر آن،    ی و بعض   ز ی انواع توسل جا   ی که برخ 
 کرد:   م ی تقس 

نوع توسل به اعمال و    ن ی : ا امبرش ی اطاعت از او و پ   ق ی تقرب به خداوند از طر   ی . توسل به معنا ۱
   اند. از مسلمانان آن را انکار نکرده   ک ی چ ی است که ه   ن ی و جزء اصول د   شود ی فرد مربوط م   ک ی رفتار ن 
  امبر ی نوع توسل، نقش پ   ن ی : در ا اتشان ی در زمان ح   ی گر ی شخص د   ا ی   امبر ی . توسل به پ ۲

نوع توسل    ن ی معتقد بود که ا   ه ی م ی خداوند و بندگان است. ابن ت   ان ی م   ی گر آن شخص تنها واسطه   ا ی 
 صورت گرفته است.   ز ی در زمان صحابه ن 

مقام پ ۳ به جاه و  د   امبر ی . توسل  ابن   گران ی و  آنها:  از وفات  نوع توسل را    ن ی ا   ه ی م ی ت پس 
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  : ۱۴۲۲ ه، ی م ی ت اند )ابن از صحابه آن را انجام نداده  ک ی چ ی باور بود که ه   ن ی نامشروع دانسته و بر ا 
۸۷-۸۸ .) 

را    در مورد توسّل را دنبال کرده و نوع سوم آن   ی دیدگاه و   ه ی م ی ت ابن   روان ی پ   ز ی قرون بعد ن   در 
   اند. از جمله: نامشروع دانسته 

کرده    ان ی نوع توسل ب   ن ی بودن ا   ز ی آم نشان دادن بدعت   ی ق( برا ۱۴۱۲)   ی رفاع   ب ی محمد نس   - 
 (. ۳۰۵:  ۱۴۱۹  ، ی آن وجود ندارد )سبک   ت ی بر مشروع   امبر ی از قرآن و سنت پ   ی ل ی دل   چ ی است که ه 

) ز ی عبدالعز   -  باز  اصل ۱۴۲۰  - ۱۳۳۰بن  هواداران  جمله  از  در    ی گر ی سلف   شه ی اند   ی ق( 
باز،  دانسته و به حرمت آن فتوا داده است )ابن   ز ی آم توسل نوع سوم را بدعت و شرک   ر، ی اخ   ی ها دهه 

۱۴۲۰  :۵  /۳۲۲ .) 

 . نقد دیدگاه سلفیون در باب توسل ۳
توان نقد کرد که به برخی  دیدگاه سلفیان پیرامون عدم جواز توسل در قسم سوم را از چند طریق می 

 شود:  ها اشاره می از آن 

 . نقد از طریق آیات ۳-1
 از باب نمونه:  

َ وَ ابْتَغُوا إلََِهِ الوْسَیلَةَ آیه:  ینَ آمَنُوا اتذقُوا اللَّذ یها الَّذ
َ
اید، از خدا  ایمان آورده ای کسانی که ؛ یا أ

العمل مذکور در این آیه  (؛ طبق دستور ۳۵)مائده:   پروا کنید؛ و به او ]توسل و[ تقرب جویید 
صورت مطلق در دین اسلام پذیرفته شده و مقید به قید خاصی نشده است )برای  شریفه، توسل به 

آل  به:  آیات مربوطه، مراجعه شود  دیگر  مفاد  از  نساء: ۱۰۳عمران: آگاهی  ؛  ۹۷؛ یوسف: ۶۴؛ 
 و ...(.   ۳۷بقره: 

 . نقد از طریق روایات ۳-۲
علاوه بر زمان حیات نورانی ایشان در زمان ممات ایشان نیز    توسل صحابه به پیامبر اکرم 

 صورت گرفته و این مطلب در برخی از کتب روایی بیان شده، از جمله: 
بخشی با عنوان »ابواب الِستسقاء« تدوین شده و ذیل آن روایات    صحیح بخاری در کتاب 
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پیامبر  به  از توسل صحابه  )بخاری،    مختلفی  نقل شده است  آن حضرت  ممات  در زمان 
۱۴۲۲  :۸  /۱۲۴ .) 

باشند؛ از  برخی از روایات نیز بیانگر توسل برخی از صحابه به بعضی دیگر از صحابه می 
به نقل از أنس  به عباس جمله: در خبری  باران  آمده: عمربن خطاب برای طلب  بن  بن مالک 

هُ عَنْهُ، کَانَ إِذَا    عبدالمطلب، عموی پیامبر  ابِ رَضِیَ اللَّ توسل جسته است: »أَنَّ عُمَرَبْنَ الخَطَّ
اسِ  بِالعَبَّ ا  قَحَطُوا اسْتَسْقَی  وَإِنَّ فَتَسْقِینَا،  نَا  بِنَبِیِّ إِلَیْکَ  لُ  نَتَوَسَّ ا  ا کُنَّ هُمَّ إِنَّ لِبِ، فَقَالَ: »اللَّ بْنِ عَبْدِالمُطَّ

نَا فَاسْقِنَا«، قَالَ: »فَیُسْقَوْنَ«؛ عمربن الخطاب هر زمان گرفت  لُ إِلَیْکَ بِعَمِّ نَبِیِّ شد،  ار قحطی می نَتَوَسَّ
کرد: خدایا ما  کرد، خلیفه دوم دعا می بن عبد المطلب از خداوند طلب باران می وسیله عباس به 

فرستادی و ما را  شدیم و تو برایمان باران می ، همیشه به ایشان متوسل می در زمان رسول خدا 
شویم، پس خدایا برای ما باران بفرست  متوسل می   کردی و الن ما به عموی پیامبر سیراب می 

 (. ۱۳۷/  ۸:  ۱۴۲۲گوید: »باران هم آمد« )بخاری،  و ما را سیراب کن«، راوی می 

 سنت . نقد از طریق کلام بزرگان اهل ۳-۳
در زمان مماتشان را    های سرشناس از اهل تسنن توسل به جاه و منزلت پیامبر برخی از چهره 

، بین این که در زمان  اند از جمله: سمهودی معتقد است: »در توسل به پیامبر جایز دانسته 
 (. ۱۹۶- ۱۹۵/  ۴:  ۱۴۱۹حیات وی باشد یا پس از آن، فرقی نیست« )سمهودی،  

و برخی از روایات،   سوره اسراء   ۵۷وآیه   سوره مائده   ۳۵دار الإفتاء مصر نیز، با استناد به آیه 
و توسل به خود وی نیست و توسل به    چنین فتوا داده است: »فرقی بین توسل به منزلت پیامبر 

و سایر انبیاء، از امور مشروعی است که مشروعیت آن در قرآن و سنت   مقام و منزلت پیامبر 
 (. ۴۴:  ۱۴۲۸اثبات شده است« )حمیری،   پیامبر 

 گوییم: توسل در قسم سوم نیز جایز است. های صورت گرفته، می با توجه به محتوای نقد 

 . دیدگاه سلفیان در مورد استغاثه ۴
تتبع پیرامون دیدگاه سلفیان در مورد توسل بیانگر این مطلب است: این جریان فکری، به جایز  
ندانستن توسل در قسم سوم اکتفا نکرده؛ زیرا محتوای برخی از آثارشان حاکی از این است که  
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آنان، مصادیق دیگری از توسل؛ مانند استغاثه، شفاعت و زیارت اهل قبور هم مورد پذیرش  
های آنان  اند که در ادامه بحث دیدگاه ها داده سلفیان نبوده و آنان حکم به عدم جواز برخی از این 

 شود. ها بیان و نقد می پیرامون هر یک از این محور 
طرح   قابل  مختلفی  مباحث  مسئله،  این  پیرامون  است؛  استغاثه  توسل  مصادیق  از  یکی 

 باشد؛ از جمله: می 

 مفهوم واژه »استغاثه« .  ۴-1
به معنای »یاری کردن در سختی« است )ابن  فارس،  واژه »استغاثه«، مأخوذ از واژه »غوث« 

( و »استغاثه« مصدر ثلاثی مزید باب استفعال  ۶۱۷:  ۱۴۱۲؛ راغب اصفهانی،  ۴۰۰/  ۴:  ۱۴۰۴
 (. ۲۶۰/  ۲:  ۱۳۷۵باشد )طریحی،  به معنای »طلب یاری کردن در سختی« می 

»استغاثه« در اصطلاح علوم دینی عبارت است از: »ندایی که متوجه شخصی است که از  
دهد و یا بر دفع آن قبل از وقوع، کمک و یاری  دشواری و سختی واقع شده او را نجات می 

 (. ۵۶:  ۱۴۰۵کند )سبحانی،  ی آنان طلب می های خود را از ارواح مقدسه نماید و درخواست می 

 . دیدگاه سلفیون در مورد »استغاثه« ۴-۲
اصطلاح  نظر  از  تقس   ، ی استغاثه،  نوع  دو  غ شود ی م   م ی به  از  استغاثه  و  خداوند  از  استغاثه    ر ی : 

  ن ی بر ا   ی عنوان شاهد مسلمانان وجود ندارد. به   ان ی م   ی اختلاف   گونه چ ی خداوند. در نوع اول، ه 
؛  له   اث ی من ل غ   اث ی غ   ا ی اشاره کرد که در آن آمده است: »   ر ی جوشن کب   ی به دعا   توان ی مطلب، م 

 (. ۲۵۰:  ۱۴۰۵  ، ی ندارد« )کفعم   ی ادرس ی آن که فر   ادرس ی فر   ی ا 
که    ی اشاره شده است؛ از جمله: در سال   ی مشابه   ی ها به نمونه   ز ی ن سنت  اهل   ی ث ی متون حد   در 

  ی آنان از جانب حق تعال   ی خواستند که برا   خدا   امبر ی مواجه شدند، از پ   ی مردم با خشکسال 
  ی ه باران رحمت ال   جه، ی طلب باران کنند. آن حضرت از خداوند درخواست باران نمودند و در نت 

 (. ۲۴۵/  ۳:  تا ی حنبل، ب بر آنان نازل شد )ابن   اسلام   امبر ی پ   ی با دعا 
نوع    ن ی ا  ان ی سلف ؛  استغاثه از غیر خداوند؛ اختلاف وجود دارد  ی اما در مورد نوع دوم آن؛ یعن 

  ی موارد را مصداق شرک تلق   ر ی و سا   دانند ی که زنده هستند مجاز م   ی اله   ی ا ی از استغاثه را تنها از اول 
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  از خداوند موجب خروج   ر ی باور بود که خواندن و استغاثه به غ   ن ی . محمدبن وهاب بر ا کنند ی م 
 (. ۲۱۴:  ۱۳۴۵  ، ی ن ی حس امین  )   شود ی ها م کنندگان بت و وارد شدن به زمره مشرکان و پرستش   ن ی د 

و استغاثه به او و طلب مدد از او، همه از انواع    ت ی بود که صدا زدن م   ده ی عق   ن ی بر ا   ز ی باز ن بن 
:  ۱۴۲۰  باز، )ابن   باشد ی م   امبر ی ها در عهد پ کنندگان بت شرک اکبر است و مشابه اعمال عبادت 

۲  /۳۸۸ .) 

 . نقد دیدگاه سلفیون در مورد »استغاثه« ۴-۳
توان نقد کرد؛ از  دیدگاه سلفیان بر عدم جواز استغاثه از غیر خدا را با دلیل قرآنی و حدیثی می 

 جمله:  
 الف( دلایل قرآنی 

توان دیدگاه سلفیان در عدم جواز توسل به غیر خدا  ی از آیات قرآن؛ م  ی با توجه به مفاد برخ 
 سلبی و ایجابی بیان کرد:   را از از دو طریق 

بایست ابتدا استدلل سلفیان بر عدم جواز استغاثه در زمان ممات  برای بیان دلیل سلبی می 
 »مستغاث به« بیان شود سپس آن استدلل مورد نقد و ارزیابی واقع شود: 

( در این باور، تمسک به ظاهر برخی از  ۳۰۰/  ۲:  ۱۴۲۰باز،  استدلل برخی از سلفیان )ابن 
 : شود ها اشاره می هایی از آن آیات است که به نمونه 

۱ .  َِِّق
ْ
ِینَ لََُ دَعْوَةُ الْ ء   لهَُمْ  يسَْتَجِیبُونَ  لَ  دُونهِِ   مِنْ   یَدْعُونَ   وَالََِّّ ؛ دعوت حق برای اوست  بشََِْ

 (. ۱۴)رعد:   دهند خوانند، هیچ جوابی به آنان نمی [ جز او می و کسانی که ]مشرکان 
۲  .  َمَا ل ِ كَ وَلَ تدَْعُ مِنْ دُونِ الَلَِّّ ؛ و به جای خدا، چیزی را که سود و زیانی  يَنْفَعُكَ وَلَ یضَُُِّ

 (. ۱۰۶)یونس:   رساند، مخوان به تو نمی 
۳  . ْمْثَالكُُم

َ
ِ عِبَادٌ أ ِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَِّّ ؛ در حقیقت، کسانی را که به جای خدا  إنَِِّ الََِّّ

 . ( ۱۹۴: )اعراف   خوانید، بندگانی امثال شما هستند می 
  ات ی آ   ن ی توجه به ظاهر ا   ی ها، بر مبنا قرآن و مشابه آن   ات ی در مورد آ   ان ی نحوه استدلل سلف 

خدا به    ر ی نکته باشد که درخواست کمک و دعا کردن از غ   ن ی ا   انگر ی ب   رسد ی است که به نظر م 
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 . ست ی ن   ز ی خداوند جا   ر ی استغاثه به غ   ن ی و بنابرا   رسد ی مرحله اجابت نم 
 است:   ر ی ها به شرح ز استدلل   ن ی ا   نقد 
/  ۸: ۱۳۹۰ ، یی است )طباطبا   ی عبادت و بندگ  ی دعا به معنا  ات، ی آ  ن ی : مراد از دعا در ا اولا 

از دعا اشاره دارد که به    ی خاص   ی به معنا   ات ی »استغاثه« کردن. در واقع، آ   ی نه دعا به معنا (،  ۴۲۹
 . شود ی عبادت مربوط م 

جهان را اداره    شان ی ها نازل شده است که معتقد بودند بت   ی پرستان درباره بت   ات ی آ   ن ی : ا اا ی ثان 
در واقع    ، ی اعتقادات   ن ی قادر به تصرف در امور هستند. درخواست کمک از چن   یی و به تنها   کنند ی م 

 . د ی آ ی مصداق شرک به شمار م 
  ل ی دل   ن ی به ا   ی اند: »اگر کمک خواستن و توسل به شخص باره فرموده ن ی در ا   ی ن ی خم   امام 

شرک است و عقل و    ن ی ع   ن ی پندارد، ا   ر ی مستقل در تأث   ا ی خداوند    ک ی شر   ا ی باشد که او را خداوند  
باشد، شرک    ی از شخص   از ی مطلب است؛ اما اگر او را مستقل نداند و تنها طلب ن   ن ی گواه ا   ز ی قرآن ن 

 (. ۲۷:  ۱۳۷۸  ، ی ن ی )خم   ست« ی ن 
 و نقد دارد.   ی به بازنگر   از ی جواز استغاثه، ن   ی نف   ی برا   ات ی آ   ی به برخ   ان ی استناد سلف   ن، ی بنابرا 

  ی از بندگان اله   ی اشاره کرد که خبر از استغاثه برخ   ی ات ی به آ   توان ی اثبات جواز استغاثه، م   ی برا 
از    ی ک ی عنوان نمونه،  . به کنند ی م   د یی نوع استغاثه را تأ   ن ی و صحت ا   دهند ی از خداوند م   ر ی به غ 

  نَةَ ی المَْدِ   لَ وَ دَخَ که به او شده بود، از او کمک خواست:    ی در برابر ظلم   ی حضرت موس   روان ی پ 
هْلِ   یِ حِ  عََ 

َ
ذَا مِنْ شِ  قْتَتلِانِ ی   یِ رجَُلَ  ها ها فَوجََدَ فِ غَفْلَة  مِنْ أ ٰـ ٰـذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ    عَتهِِ ی هَ وَ هَ

 ِ به   ی آن است که درخواست کمک از شخص  انگر ی ب  ه ی آ  ن ی (. ا ۱۵: )قصص  ...  عَتهِ ی مِنْ شِ  ی الَّذ
 است.   ی رفتن ی شده، درست و پذ   او که به    ی ظلم   ل ی دل 

 ب( دلایل روایی 
بن  عنوان نمونه از عثمان باشند؛ به برخی از روایات نیز بیانگر تحقق استغاثه به غیر خدا می 

رسید و عرض کرد که: »از خدا بخواه که به    حنیف روایت شده که فرد نابینایی خدمت پیامبر 
إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ  » :  در جواب فرمودند   من عافیت بدهد« پیامبر اکرم 

یَدْعُوَ اللهَ بِهَذَا   يَ رَكْعَتَیْنِ وَ  فَیُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَیُصَلِّ
َ
أ نْ یَتَوَضَّ

َ
مَرَهُ أ

َ
هُمَّ  خَیْرٌ، فَقَالَ فَادْعُهُ فَأ عَاءِ: اللَّ الدُّ
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ي   هُ بِكَ إِلَی رَبِّ تَوَجَّ
َ
ي أ دُ إِنِّ حْمَةِ، یَا مُحَمَّ كَ نَبِيِّ الرَّ هُ إِلَیْكَ بِنَبِیِّ تَوَجَّ

َ
لُكَ وَأ

َ
سْأ

َ
ي أ فِي حَاجَتِي لِتُقْضَی،  إِنِّ

هُمَّ اشْفَعْهُ فِي  کنم و اگر خواستی صبر کن و صبر برای تو بهتر است؛  ؛ اگر خواستی دعا می اللَّ
گفت: دعا بفرما. پیامبر به او دستور داد: با دقت وضویی نیکو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و بعد  

خواهم به وسیله پیامبرت که پیامبر رحمت است و به سوی  از آن چنین دعا کن خدایا! از تو می 
حنیف گوید:  شوم تا حاجتم برآورده شود. خداوندا! او را شفیع من قرار بده« ابن تو متوجه می 

فرقنا وطال بنا الحدیث حتی دخل علینا لم یکن به ضر؛ به خدا سوگند، ما متفرق نشده  »فوالله ما 
که گویا هیچ آفتی در او نبود«  بودیم و سخنی طول نکشیده بود که آن مرد بر ما وارد شد، در حالی 

 (. ۱۳۷/  ۳:  ۱۴۱۹؛ سمهودی،  ۴۴۱/  ۱:  ۱۴۱۸ماجه،  ؛ ابن ۸۳۱۱، ح  ۳۰/  ۹:  ۱۴۱۵)طبرانی،  
دهد بیانگر این است که استغاثه  نحوه استغاثه را به فرد تعلیم می   این روایت نیز که پیامبر 

 به غیر خدا جایز است. 

 . دیدگاه سلفیان در مورد شفاعت ۵
مصادیق   از  دیگر  سلفیون، یکی  انکار  مورد  نیز    توسل  مسئله  این  پیرامون  است؛  »شفاعت« 

 باشد؛ از جمله: قابل طرح می مباحث فراوانی  

 . مفهوم واژه »شفاعت« ۵-1
/  ۳:  ۱۴۰۴فارس،  معنای »مقارنت دو شیء« )ابن واژه »شفاعت« مصدر ثلاثی مجرد »شفع« به 

 (. ۴۵۷:  ۱۴۱۲و »ضمیمه کردن یک شیء به شیء دیگر« است )راغب اصفهانی،    ( ۲۰۱
از سیدمرتضی درباره مفهوم شفاعت اینگونه نقل شده: »حقیقت شفاعت و فایده آن طلب  
مورد   در  مجازا  کلمه شفاعت  البته  است،  مستحق عقاب  که  است  از کسی  عقاب  برداشتن 

رود و در اینکه حقیقت شفاعت در مورد طلب  درخواست رسیدن منافع به شخص نیز به کار می 
 (. ۱۵۰/  ۱:  ۱۴۰۵برداشتن ضرر و عقاب و عذاب است هیچ اختلافی نیست« )حسینی،  

 . قید اصلی شفاعت در اسلام ۵-۲
پرستان قبل از اسلام رایج بود و اسلام، با پیراستن  اصل اعتقاد به شفاعت، در بین یهود و بت 

خرافات و ایجاد قیود و شرایط خاص آن را در جامعه اسلامی مطرح ساخت. قید اصلی شفاعت  
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فَاعَةُ  در دین اسلام »به اذن الهی بودن« است، تبیین مطلب این است که: طبق آیه  ِِِ الشذ قُلْ للَّذ
و صالحان در این امر    (؛ اصل شفاعت منحصر در خداوند است و پیامبران ۲۴)زمر:   جََِیعا  

به صورت مستقل عمل نکرده بلکه شفاعت آنان به اذن و مشیت الهی است و این مطلب از  
 (. ۲۳؛ سبا: ۱۰۹؛ طه: ۸۷آید )ر.ک: مریم: برخی آیات به روشنی به دست می 

بایست متصف به شروطی خاص باشند؛ یکی از  علاوه بر قید اصلی شفاعت، شافعین می 
آیه:   طبق  آنان  هُمْ  شروط  وَ  َقِّ 

ْ
باِلْ شَهِدَ  مَنْ  إلِذ  فاعَةَ  الشذ دُونهِِ  مِنْ  یدْعُونَ  ینَ  الَّذ یمْلكُِ  ول 

کسانی که آگاهانه به  خوانند اختیار شفاعت ندارند، مگر آن  ؛کسانی که به جای او می یعْلَمُونَ 
باشند  داده  گواهی  آیه:  ۸۶)زخرف:   حقّ  طبق  آنان  دیگر  شرط  و  است  حق  به  شهادت   ،)

  َذَ عِنْدَ الرْذحْْنِ عَهْدا فاعَةَ إلِّ مَنِ اتَّذ ؛ مالک شفاعت نیست مگر کسی که نزد  لیمْلکُِوْنَ الشِّ
(، پایبندی به عهد الهی است، بنابراین شافعین  ۸۷)مریم:   خدای رحمان، عهدی دریافته باشد 

 مقربین درگاه الهی هستند. 

 ها شفاعت و نقد آن   در جهت انکار . دلایل سلفیان  ۵-۳
  دانند که انسان مستقیماً از خداوند بخواهد که پیامبر سلفیان شفاعت را در صورتی صحیح می 

(، محمّدبن عبدالوهاب معتقد  ۱۵:  ۱۳۸۴و سائر شافعین در حقّ او شفاعت کنند )رضوانی،  
 (. ۳۵۱/  ۲:  ۱۳۸۵است که: طلب شفاعت تنها باید از خدا باشد نه غیر خدا )رضوانی،  

 ها به شرح زیر است: دلیل سلفیان در عدم جواز شفاعت برای غیر خدا و نقد آن 
 شفاعت و نقد آن   در جهت انکار . دلیل اول سلفیان  5-3-۱

  ر ی ما حقه تأخ   م ی با توجه به اصل »تقد که    اولین دلیل سلفیان در رد شفاعت غیر از خدا این است 
فاعَةُ جََِیعا  آیه    « تقدیم ما هو حقه التاخیر »   با توجه به اصل   که  ِ الشذ (؛ شفاعت را  ۴۴)زمر:   للَّذ

 . ند داند پس غیر خدا قادر به شفاعت نیست منحصر در خداوند می 
نقد استدلل این است که: مقصود آیه این نیست که دیگری توانایی شفاعت کردن ندارد؛  
بلکه مقصود این است که تنها خداوند مالک اصلی شفاعت است، زیرا کسی مالک شفاعت  

که  ها فاقد هر دو شرطند چنان شود که از عقل و درک و مالکیت چیزی برخوردار باشد و بت می 
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 وَ لوَْ كانوُا ل یمْلکُِونَ فرماید:  می 
َ
ِ شُفَعاءَ قُلْ أ َذُوا مِنْ دُونِ اللَّذ مِ اتَّذ

َ
؛ آیا غیر از  شَیئا  وَ ل یعْقِلوُنَ   أ
  اند؟ بگو: هر چند اختیار چیزی را نداشته باشند و نیندیشند؟ گرانی برای خود گرفته خدا شفاعت 

 (. ۴۳)زمر: 
 شفاعت و نقد آن   جهت انکار . دلیل دوم سلفیان در  5-3-۲

دلیل دوم سلفیان این است که: درخواست شفاعت از شافعانی غیر از خدا، پرستش آنان و شرک  
حَدَا  فرماید:  در عبادت است؛ در صورتی که خداوند می 

َ
ِ أ ِ فَلا تدَْعُوا مَعَ اللَّذ ؛  وَ اَنذ المَْساجِدَللَّذ

 . ( ۱۸: )جن   مساجد برای خداوند است پس با خدا هیچ کس را نخوانید 
مطلقِ    فَلاتدَْعُوا نقد استدلل این است که: مقصود از حرام بودن دعوت غیر خدا در تعبیر  

خواندن و درخواست نیست بلکه مقصود، حرمت پرستش غیر خدا است، به گواه ما قبل آیه که  
ِ فرماید:  می  که دلیل بر این است که مقصود از دعوت در آیه، دعوت با قید    وَاَنذ المَْساجِدَللَّذ

 »ملازم بودن با پرستش« است. 
؛ آنچه در آیه تحریم شده، همراه خدا نخواندن و هم رتبه خدا نخواندن است؛ چنانکه  ثانیاا 

ه« روشنگر این مطلب است. اگر کسی از پیامبر  بخواهد که در حق او دعا کند تا    لفظ »مع اللَّ
 خدا گناهان او را ببخشد یا حاجت او را برآوَرد، هرگز همراه خدا خواندن کسی نیست. 

شود؛  مجاز در »عبادت« استعمال می   طور به ای دارد و گاهی  ه ؛ »دعوت« معنای گسترد ثالثاا 
ِینَ يسْتَکْبُِِونَ عَنْ عِبادَتی سَیدْخُلوُنَ جَهَنذمَ    ن عو ادُْ مثال در آیه:    عنوان به  اسَْتَجِبْ لَكُمْ انِذ الَّذ

ورزند، به زودی وارد دوزخ  ؛ مرا بخوانید تا اجابت کنم، کسانی که از پرستش من کبر می داخِرین 
(؛ در آغاز آیه لفظ »دعوت« و در آخر آن لفظ »عبادت« به کار رفته و  ۶۰)غافر:   خواهند شد 

به   به معنای عبادت است اما چنین استعمالت جزئی  بر این است که »دعوت« مجازا  گواه 
 شود که همیشه دعوت به معنای عبادت باشد. صورت مجاز دلیل نمی 

 شفاعت و نقد آن جهت انکار  . دلیل سوم سلفیان در  5-3-3
استدلل سوم سلفیان در جایز ندانستن شفاعت غیر از خدا این است که، شرک مشرکان به خاطر  

هُمْ وَل  ها است، آنان آوردهاند که در آیه:  طلب شفاعت از بت  ِ ما ل یضُّ وَیعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّذ
 ِ یقُولوُنَ هؤُلءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّذ وَ  ها زیان و سودی  پرستند که به آن ؛ موجوداتی را می ینْفَعُهُم 
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پرستان  (؛ خداوند بت ۱۸)یونس:   ها شفیعان ما در نزد خدا هستند گویند که آن نمیرسانند و می 
ها مشرک خوانده است، بنابراین هر نوع شفاعت خواهی از  را به دلیل طلب شفاعت آنان از بت 

 غیر خدا، شرک خواهد بود. 
 نقد استدلل این است که: 

 ها. ها است نه شفاعت آن ؛ مشرک خواندن آنان به دلیل پرستش بت اولا 
« جمله  وَ یعْبُدُونَ بایست بعد از » ها بود، نمی ها، پرستش آن ؛ اگر شفاعت خواهی از بت ثانیاا 

آمد عطف دو جمله به هم نمایانگر این نکته است که پرستش  « می وَ یقُولوُنَ هؤُلءِ شُفَعاؤُنا » 
ها نشانه شرک و شفاعت  ها دو موضوع جدا است پرستش بت ها و شفاعت خواهی از آن بت 

 ها است. منطقی آن ها نشانه بی خواهی از آن 
؛ اگر علّت شرک آنان هم شفاعت خواهی بوده با شفاعت خواهی مسلمانان، فرق دارد.  ثالثاا 

بت آن  ربوبیت  و  الوهیت  به  بودن  قائل  با  می ها  شفاعت  درخواست  که  ها  حالی  در  کردند 
 کنند. مسلمانان با قائل بودن به مقرب درگاه الهی بودن از از اولیای الهی درخواست شفاعت می 

 شفاعت و نقد آن   جهت انکار . دلیل چهارم سلفیان در  5-3-۴
ها این است که درخواست شفاعت از اولیای الهی در این جهان، درخواست  استدلل چهارم آن 

داند  حاجت از مرده است در صورتی که قرآن مجید با صراحت کامل، مردگان را غیر قابل فهم می 
وَ  (؛ و  ۸۰)نمل:   گردانی ؛ البتّه تو مردگان را شنوا نمی انِذکَ لتسُْمِعُ المَْوْت :  آنجا که میفرماید 

نْتَ بمُِسْمِع  مَنْ فِ الْقُبُورِ 
َ
 . ( ۲۲: )فاطر   توانی شنوا سازی ؛ و تو کسانی را که در گورهایند نمی ما أ

 نقد استدلل این است که: 
 شفاعت مربوط به روح است؛ ؛ مرگ مربوط به جسم است و شنیدن درخواست دعا و  اولا 
پس از وفات او شرک است، در حالت حیات وی نیز شرک    ؛ اگر طلب دعا از پیامبر ثانیاا 

بخواهند تا برای آنان    کند که از پیامبر خواهد بود در صورتی که خداوند، مردم را دعوت می 
َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرذسُولُ لوَجََدُوا  استغفار نماید:   نفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّذ

َ
هُمْ إذِْ ظَلَمُوا أ نذ

َ
وَلوَْ أ

َ توَذابا  رحَِیما   ؛ و هنگامی که به نفس خود ظلم کردند، نزد تو آمده و از خدا طلب مغفرت کرده  اللَّذ
  حتم خدا را توبه پذیر مهربان خواهند یافت   طور به که تو بر آنان استغفار کنی و در آن هنگام  
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(؛ درست است که چنین عملی طلب شفاعت در حال حیات است، اما ممکن نیست  ۶۴)نساء: 
 عملی، در ظرفی شرک و در ظرف دیگر عین توحید باشد. 

های سلفیان مبنی بر حرمت شفاعت غیر خدا قابل قبول نبوده و  یک از استدلل بنابراین هیچ 
 نقد پذیر هستند. 

 . دیدگاه سلفیان در مورد زیارت اهل قبور ۶
ها، حتمی  یکی دیگر از مصادیق توسل، »زیارت اهل قبور« است که فوائدی مانند کم کردن آرزو 

دانستن مرگ، تذکر آخرت، عبرت آموزی و تزکیه نفس را به همراه دارد. پیرامون این مسئله نیز  
 نمائیم: مباحث مختلفی مطرح است که ما در نوشتار، به ذکر دو بحث پیش روی بسنده می 

 . دیدگاه سلفیان در مورد زیارت قبور ۶-1
تیمیه معتقد است: هر کسی  و اولیای الهی است. ابن   اعتقاد سلفیان، تحریم زیارت قبور پیامبر 

سفر کند از شریعت سید المرسلین خارج است و هرگونه زیارت قبور،    به قصد زیارت قبر پیامبر 
باز نیز با لحن تندتری  (. بن ۱۸تا:  تیمیه، بی ؛ ابن ۲۳- ۲۲/   ۱:  ۱۴۰۸تیمیه،  شرک و حرام است )ابن 

شرک اکبر   و استغاثه به او و طلب مدد از او، همه از انواع  بر این عقیده است که: صدا زدن میت 
 (. ۳۸۸/  ۲:  ۱۴۲۰باز،  باشد )ابن می   ها در عهد پیامبر است و از عمل عبادت کنندگان بت 

 . دلایل روایی بر مشروعیت زیارت اهل قبور ۶-۲
 دلیلی برای مشروع بودن زیارت اهل قبور وجود دارد از جمله: 

 سنت در این رابطه وجود دارد مانند دو روایت زیر: الف( روایاتی چند در کتب روایی اهل 
لَهُ شَفاعَتِي فرمودند: »   پیامبر .  ۱ وَجَبَتْ  قَبْرِي  هر کسی که قبر مرا زیارت کند    ؛ مَنْ زارَ 

 (. ۲۳۷/  ۱:  ۱۴۰۴شود«. )سیوطی،  شفاعت بر او واجب می 
؛ )هر کسی که }قبر{ مرا  امَةِ ی القِ   وْمَ یَ   داً ی وَ شَهِ   عاً ی مُحْتَسِباً كُنتُ لَهُ شَفِ   نَةِ ی مَن زارَني بِالمَد . » ۲

 کنم«. )همان(. مدینه زیارت کند من شفاعت و شهادت او را در قیامت تضمین می در  
 مثال:   عنوان به سنت بوده  ب( زیارت اهل قبور در سیره اهل 

سنت در قرن سوم هجری، منقول است که: هرگاه برایم  . از ابوعلی خَلّال، از عالمان اهل ۱



 

 

می
 عل

مه
صلنا

ف
  

صی
خص

ت
 

ن | 
حم

الر
لاء

ی آ
یر

فس
ت ت

العا
مط

ره
دو

 
وم

د
 

* 
ره 

شما
شم 

ش
 

* 
ان

ست
زم

  
۱۴

۰۲
 

۲۴ 

شدم و مشکلم  رفتم و به او متوسل می می   بن جعفر آمد به زیارت قبر موسی مشکلی پیش می 
 (. ۱۳۳/  ۱:  ۱۴۱۷شد )بغدادی،  برطرف می 

ابن ۲ می .  نیز  ابی حجر عسقلانی  »ابن  دار  گوید:  مالک، خزینه  از  به سند صحیح  شیبه 
ابِ، فَجَاءَ رَجُلٌ    کند: » عمربن خطاب چنین نقل می  اسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ أَصَابَ النَّ

بِيِّ  هُمْ قَدْ هَلَکُوا   إِلَی قَبْرِ النَّ تِكَ فَإِنَّ مَّ
ُ
در زمان عمربن خطاب  ؛  فَقَالَ: »یَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَسْقِ لِِ

ای رسول خدا!  آمد و عرض کرد: »   رسول خدا  قحطی بر مردم عارض شد، شخصی کنار قبر 
 (. ۳۹۷/  ۲:  ۱۴۱۷  ، ی )عسقلان برای امتت باران بخواه زیرا آنان هلاک شدند«  

سنت مانند »شفاء السقام فی زیاره الخیر النام« نوشته »محمدتقی  کتب اهل از  در برخی  
 و اولیاءالله جایز دانسته شده است.   الدین سبکی« استغاثه به قبر پیامبر 

 ها . دلایل سلفیان بر عدم جواز زیارت اهل قبور برای زنان و نقد آن ۶-۳
ملایم  موضع  از سلفیان  ندانسته برخی  جایز  را  زنان  توسط  قبور  زیارت  تنها  و  اند،  تری گرفته 

 ها به قرار زیر است: ها و نقد آن استدلل 
 . دلیل اول و نقد آن 6-3-۱

برخی زنان به هنگام زیارت قبور به دلیل کمی صبرشان دست به اقدامات ناشایستگی مانند:  
گری، و جزع و فزع، اعتراض به قضا و قدر الهی، کفرگویی یا برهنه شدن سر در مقابل  نوحه 

 شود. زنند، این اعمال موجب فتنه و فساد می نامحرمان می 
نقد: حرمت زیارت قبور برای زنان مقید به اقدامات مذکور است پس اگر این اقدامات از  

 طرف زنان صورت نپذیرد زیارت قبور برای آنان نیز حرمتی ندارد. 
 . دلیل دوم و نقد آن 6-3-۲

هِ زَوّاراتِ الْقُبُور لَعَنَ رَسُولُ در روایتی با این مضمون: »  ، زنانی را که به زیارت  پیامبر خدا    ؛ اللَّ
 (. ۶۳۸/  ۲:  ۱۴۳۰اند« )حقی بروسوی،  قبور بروند را، لعن کرده 

 توان نقد کرد: بر فرض که روایت صحیح السند باشد، این استدلل را از چند طریق می 
»زوارات« صیغه مبالغه است و دللت بر تکثیر و مداومت در زیارت قبور  ؛ در روایت تعبیر  اولا 

 دارد، بنابراین اگر زیارت قبور صفت کثرت و مداومت را نداشته باشد برای زنان نیز حرمتی ندارد. 
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این ثانیاا  روایت  حدیثی  اسناد  برخی  در  » ؛  آمده:  اللّهِ   لَعَنَ گونه  وَ    زَوّاراتِ   رَسُولُ  الْقُبُورِ 
رُجَ  السُّ وَ  الْمَسَاجِدَ  عَلَیْهَا  خِذِینَ  علیها  ۲۴۸/  ۳:  ۱۴۱۶)جزایری،    « الْمُتَّ »المتخذین  تعبیر   )

می  آمده(  روایت  ادامه  در  روایی  اسناد  برخی  در  )که  السرج«  و  روایت  المساجد  که  رساند 
ها  به دلیل شرایط حاکم بر آن زمان بود که برخی از مسلمانان مانند اهل کتاب روی قبر   پیامبر 

با این روایت آنان را از این کار برحذر داشت، تأئید مطلب روایتی    ساختند، پیامبر مسجد می 
صَ با این مضمون است: »  رُ مَا  لَعْنَةُ الِلّٰه عَلَی الْیَهُودِ وَالنَّ نْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ، یُحَذِّ

َ
خَذُوا قُبُورَ أ ارَی، اتَّ

 « )همان(. صَنَعُوا 
  پس از لعن بر زوار قبور و مهیا شدن شرایط حاکم بر جامعه اسلامی پیامبر   پیامبر 

یارةِ القُبُورِ، فَزُورُوا القُبُورَ فرمودند: »  کردم  ؛ من شما را از زیارت قبور نهی می كُنتُ نَهَیتُكُم عَن زِ
کنید«   زیارت  را  قبور  اکنون  ؛  ۴۷۷/  ۲۰:  ۱۴۱۹عادل،  ابن ؛  ۱۷۱/  ۲۰:  ۱۳۶۴  ، ی )قرطب اما 

 . ( ۲۵۹/  ۹:  ۱۴۲۷  ، ی ط ی شنق 
نحوه    های دیگری با روایت مذکور در تعارض است از جمله روایتی که پیامبر ؛ روایت ثالثاا 

لََمُ زیارت نمودن را به همسر و یارانش تعلیم فرمودند: »  هْلِ الْقُبُورِ السَّ
َ
لََمِ عَلَی أ   عَلَیكُمْ  فِی السَّ

هْلَ 
َ
هِ وَ بَرَكَاتُهُ   أ یارِ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّ ؛ سلام بر اهل قبور، سلام بر شما که از گروه  الدِّ

 (. ۲۲۶/  ۳:  ۱۴۰۹مؤمنان هستید رحمت خداوند و برکاتش بر شما« )حرعاملی،  
در این روایت آموزش زیارت نمودن اهل قبور به عایشه، محور استدلل است، اگر زیارت  

 آموخت. کیفیت آن را به همسرش نمی   قبور برای زنان حرام بود، پیامبر 

 بندی جمع 
رو استغاثه،  توسل معنای عامی دارد که شامل طلب یاری کردن در همه احوال است، از این 

 قبور از جمله مصادیق توسل هستند. شفاعت و زیارت اهل 
یا شخص دیگری در زمان حیاتشان    توسل سه قسم دارد: تقرب به خداوند، توسل به پیامبر 

و دیگران، در زمان مماتشان؛ سلفیان دو قسم اول را پذیرفته و قسم سوم    و توسل به مقام پیامبر 
سنت، توسل در قسم سوم هم قابل  را قبول ندارند. با استناد به برخی روایات و کلام بزرگان اهل 
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 پذیرش است. 
به معنای طلب یاری کردن در سختی است که   شامل دو نوع  استغاثه اخص از توسل و 

شود، سلفیان قسم دوم را قبول ندارند که دیدگاه آنان  »استغاثه از خدا« و »استغاثه از غیر خدا« می 
 قابل تحلیل انتقادی است. 

مراد از شفاعت، ضمیمه کردن نفوذ دیگری است، سلفیان معتقدند که شفاعت تنها از طرف  
گیرد؛ با توجه به قید اصلی در شفاعت که اذن الهی است و شرط شفیع که  خدا صورت می 

بندی به عهد الهی است شبهات وارده در این زمینه یعنی انحصار شفاعت  شهادت به حق و پای 
 در خدا، شرک عبادی دانستن شفاعت و عاجز بودن مرده از شفاعت قابل نقد هستند. 

زیارت اهل قبور یکی دیگر از مصادیق توسل است که مورد تحریم سلفیان واقع شده که با  
تر  سنت قابل نقد است، حتی دیدگاه ملایم توجه به روایات و آثار به جای مانده از بزرگان اهل 

 ها یعنی حرمت زیارت اهل قبور برای بانوان نیز قابل تحلیل انتقادی است. آن 
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 نامه کتاب 
  معارف  و   تاریخ  مطالعات   ، تهران، دفتر ۳(. ترجمه محمدمهدی فولدوند، چ ۱۴۱۸)  قرآن کریم 
 اسلامی. 

جلد، ریاض، دار القاسم    ۳۰،  باز مجموع فتوای ابن (.  ۱۴۲۰باز، عبدالعزیزبن عبدالله ) ابن  .۱
 للنشر. 

) ابن  .۲ المسائل (.  ۱۴۰۸تیمیه، احمدبن عبدالحلیم  الرسائل و  بی مجموعة  التراث  ،  جا، لجنة 
 العربی. 

) ابن  .۳ عبدالحلیم  احمدبن  التفسیر (.  ۱۴۰۹تیمیه،  اصول  فی  دار  ۱،  المقدمة  بیروت،  جلد، 
 . ة مکتبةالحیا 

جلد، بیروت،  ۱،  قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة (.  ۱۴۲۲تیمیه، احمدبن عبدالحلیم ) ابن  .۴
 رئاسه اداره البحوث العلمیه و الفتاء. 

)بی ابن  .۵ عبدالحلیم  احمدبن  القبور تا(.  تیمیه،  بالمقبور   زیاره  الستنجاد  ریاض،  ۱،  و  جلد، 
 دارطیبه. 

، بیروت،  ۱جلد، چ ۴،  زاد المسیر فی علم التفسیر (.  ۱۴۲۲بن علی ) جوزی، عبدالرحمن ابن  .۶
 دارالکتاب العربی. 

 ، بیروت، دارصادر. مسند احمد تا(.  حنبل، احمد )بی ابن  .۷
،  ۱، چ شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار (.  ۱۴۰۹بن محمد مغربی ) حیون، نعمان ابن  .۸

 نا. قم، بی 
 نا. ، قم، بی ۱، چ الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف (.  ۱۴۰۰بن موسی ) طاووس، سیدعلی ابن  .۹

سیدعلی ابن  .۱۰ ) طاووس،  موسی  الأعمال (.  ۱۴۰۹بن  چ ۲،  إقبال  دارالکتب  ۲جلد،  تهران،   ،
 السلامیه. 

، بیروت، دارالکتب  ۱جلد، چ ۲۰،  اللباب فی علوم الکتاب (.  ۱۴۱۹عادل، عمربن علی ) ابن  .۱۱
 العلمیة، منشورات محمد علی بیضون. 

 ، قم، مکتب العلام السلامی. ۱جلد، چ ۶،  معجم مقاییس اللغة (.  ۱۴۰۴فارس، احمد ) ابن  .۱۲
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) ابن  .۱۳ محمد  جعفربن  الزیارات (.  ۱۳۵۶قولویه،  چ ۱،  کامل  اشرف،  ۱جلد،  نجف   ،
 دارالمرتضویه. 

 ، بیروت، دارالجبل. ۱جلد، چ ۶،  ماجه سنن ابن (.  ۱۴۱۸ماجه، محمدبن یزید ) ابن  .۱۴
 ، بیروت، دارصادر. ۳جلد، چ ۱۵،  لسان العرب (.  ۱۴۱۴منظور، محمدبن مکرم ) ابن  .۱۵
 نا. ، قم، بی ۱، چ تقریب المعارف (.  ۱۴۰۴بن نجم ) ابوالصلاح الحلبی، تقی  .۱۶
جلد،  ۱،  کشف الرتیاب فی اتباع محمدبن عبد الوهاب (.  ۱۳۴۵امین حسینی، سیدمحسن )  .۱۷

 ، قم، دارالکتب السلامی. ۵چ 
، کتاب المحاربین من اهل الکفر و  صحیح البخاری (.  ۱۳۹۱بخاری، محمدبن اسماعیل )  .۱۸

 کثیر. ، بیروت، دار ابن ۴جلد، چ ۶الردّه،  
،  ۱، محقق محمد زهیربن ناصر، چ صحیح بخاری (.  ۱۴۲۲بخاری، محمدبن اسماعیل )  .۱۹

 بیروت، دار طوق النجاة. 
، مدینه منوره،  ۱جلد، چ ۵،  ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر (.  ۱۴۱۶جزایری، ابوبکر جابر )  .۲۰

 مکتبة العلوم و الحکم. 
اسماعیل  .۲۱ ) جوهری،  العربیة (.  ۱۳۷۶بن حماد  اللغة و صحاح  تاج  ،  ۱جلد، چ ۶،  الصحاح: 

 بیروت، دارالعلم للملایین. 
 البیت. ، قم، مؤسسه آل ۱جلد، چ ۳۰،  وسائل الشیعة (.  ۱۴۰۹حرعاملی، محمدبن حسن )  .۲۲
 ، قم، دارالقرآن الکریم. ۱جلد، چ ۴،  رسائل الشریف المرتضی (.  ۱۴۰۵حسینی، سیداحمد )  .۲۳
اسماعیل  .۲۴ برسوی،  ) حقی  مصطفی  الحقائق (.  ۱۴۳۰بن  چ ۲،  مرآة  دار  ۲جلد،  قاهره،   ،

 الآفاق العربیة. 
 نا. جلد، بی ۱،  التأمل فی حقیقة التوسل (.  ۱۴۲۸بن عبدالله ) حمیری، عیسی  .۲۵
 ، بیروت، دار الکتب العلمیه. ۱جلد، چ ۲۴،  تاریخ بغداد (.  ۱۴۱۷خطیب بغدادی، ابوبکر )  .۲۶
، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر  ۱جلد، چ ۱،  کشف السرار (.  ۱۳۷۸الله ) خمینی، سیدروح  .۲۷

 . آثار امام خمینی 
القرآن (.  ۱۴۱۲بن محمد ) راغب اصفهانی، حسین  .۲۸ بیروت،  ۱جلد، چ ۱،  مفردات ألفاظ   ،
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 دارالقلم. 
،  ۱جلد، چ ۱۲)تفسیر المنار(،    تفسیر القرآن الحکیم الشهیر (.  ۱۴۱۴رشید رضا، محمد )  .۲۹

 بیروت، دارالمعرفة. 
۳۰.  ( اصغر  علی  به شبهات سلفی (.  ۱۳۸۴رضوانی،  وپاسخ  وهابیت  چ ۱،  گری  قم،  ۱جلد،   ،

 مسجد مقدس جمکران. 
 ، تهران، مشعر. ۲جلد، چ ۱،  شناسی وپاسخ به شبهات شیعه (.  ۱۳۸۵رضوانی، علی اصغر )  .۳۱
 ، بیروت، الرشاد. ۱جلد، چ ۱،  البرهان علی عدم تحریف القرآن (.  ۱۴۱۱رضوی، مرتضی )  .۳۲
 ، بیروت، دارالفکر. ۱جلد، چ ۲۰،  تاج العروس (.  ۱۴۱۴زبیدی، محمدبن محمد )  .۳۳
 ، قم، نشر سعادت. ۱جلد، چ ۱،  آیین وهابیت (.  ۱۴۰۵سبحانی، جعفر )  .۳۴
) سبکی، تقی  .۳۵ النام (.  ۱۴۱۹الدین  زیاره خیر  السقام فی  امیریه  ۱جلد، چ ۱،  شفاء  قاهره،   ،

 الکبری. 
علی  .۳۶ نورالدین  ) سمهودی،  عبدالله  دارالمصطفی (.  ۱۴۱۹بن  باخبار  الوفاء  جلد،  ۴،  وفاء 

 بیروت، دارالکتب العلمیه. 
، قم،  ۱جلد، چ ۶،  الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور (.  ۱۴۰۴بکر ) بن ابی سیوطی، عبدالرحمن  .۳۷

 . الله العظمی مرعشی نجفی کتابخانه عمومی حضرت آیت 
، بیروت، اخبار الیوم، ادارة  ۱جلد، چ ۱۲،  تفسیر الشعراوی (.  ۱۹۹۱شعراوی، محمد متولی )  .۳۸

 الکتب و المکتبات. 
۳۹.  ( محمدامین  إیضاح  (.  ۱۴۲۷شنقیطی،  فی  البیان  بالقرآن أضواء  بیروت،  ۱۰،  القرآن  جلد، 

 دارالکتب العلمیة. 
 ، بیروت، عالم الکتب. ۱جلد، چ ۱۱،  اللغة المحیط فی (.  ۱۴۱۴بن عباد ) صاحب، اسماعیل  .۴۰
۴۱.  ( سیدمحمدحسین  القرآن (.  ۱۳۹۰طباطبایی،  تفسیر  فی  چ ۲۰،  المیزان  بیروت،  ۲جلد،   ،

 مؤسسة الِعلمی للمطبوعات. 
، قاهره، دار النشر، مکتب  ۲جلد، چ ۲۵،  المعجم الکبیر (.  ۱۴۱۵بن احمد ) طبرانی، سلیمان  .۴۲

 تیمیه. ابن 
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) طبرانی، سلیمان  .۴۳ الکبیر (.  ۲۰۰۸بن احمد  العظیم،  التفسیر  القرآن  ،  ۱جلد، چ ۶: تفسیر 
 اردن، دارالکتاب الثقافی. 

 ، تهران، مرتضوی. ۳جلد، چ ۶،  مجمع البحرین (.  ۱۳۷۵بن محمد ) طریحی، فخرالدین  .۴۴
د (.  ۱۴۱۱طوسی، محمدبن الحسن )  .۴۵ ، بیروت،  ۱جلد، چ ۱،  مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّ

 مؤسسه فقه الشیعه. 
،  الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم (.  ۱۳۸۴بن یونس ) بن محمد عاملی نباطی، علی  .۴۶

 نا. ، نجف،  بی ۱چ 
، بیروت،  ۱جلد، چ ۱۰،  فتح الباری فی شرح صحیح البخاری (.  ۱۴۱۷عسقلانی، ابوالفضل )  .۴۷

 احیاء التراث العربی. دار احیاء  
 ، قم، هجرت. ۲جلد، چ ۹،  العین (.  ۱۴۰۹بن احمد ) فراهیدی، خلیل  .۴۸
جلد،  ۲،  المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی (.  ۱۴۱۴فیومی، احمدبن محمد )  .۴۹

 ، قم، مؤسسه دار الهجره. ۲چ 
۵۰.  ( احمد  محمدبن  القرآن (.  ۱۳۶۴قرطبی،  لأحکام  چ ۲۰،  الجامع  ناصر  ۱جلد،  تهران،   ،

 خسرو. 
 نا. ، قم، بی ۱، چ التعجب من أغلاط العامة فی مسألة الإمامة (.  ۱۴۲۱کراجکی، محمدبن علی )  .۵۱
جلد،  ۱)جنة الِمان الواقیة(،    المصباح للکفعمی (.  ۱۴۰۵بن علی عاملی ) کفعمی، ابراهیم  .۵۲

 ، قم، دار الرضی. ۲چ 
، بیروت،  ۱جلد، چ ۱۳،  الذهب و معادن الجواهر مروج  (.  ۱۴۰۹بن حسین ) مسعودی، علی  .۵۳

 دارالهجره. 
۵۴.  ( حسن  الکریم (.  ۱۴۳۰مصطفوی،  القرآن  کلمات  فی  چ ۱۴،  التحقیق  بیروت،  ۳جلد،   ،

 دارالکتب العلمیه. 
 نا. ، قم، بی ۱، چ الإفصاح فی الإمامة (.  ۱۴۱۳مفید، محمدبن محمد )  .۵۵

 


